
رمال اینستاگرامی دستگیر شد
گـــروه حـــوادث/  فالگیر اینســـتاگرامی که بـــه بهانه 
رمالی و دعانویســـی از مـــردم کلاهبـــرداری می‌کرد 

در اصفهان دســـتگیر شد.
بـــه گزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، چندی قبل 
خانمی به پلیس فتا اســـتان اصفهـــان مراجعه کرد 
و درحالی کـــه از یک رمـــال و فالگیر اینســـتاگرامی 
شـــکایت داشـــت گفـــت: بـــه دنبال حل مشـــکلات 
خانوادگی و جلـــب نظر و محبت همســـرم بودم که 
بـــا یک آگهی بـــا وعده حـــل مشـــکلات خانوادگی و 
زناشـــویی، مشـــکلات مالی، دعا برای خوشـــبختی 
و خبر از آینده و... در شـــبکه اجتماعی اینســـتاگرام 
مواجه شـــدم و بلافاصله با فرد آگهی‌دهنده تماس 
گرفته و از او خواســـتم دعایی برایم بدهد تا محبت 
همســـرم بـــه مـــن زیـــاد شـــود. او هم گفـــت قیمت 
ایـــن دعـــا 45 میلیون ریال اســـت و رد خـــور ندارد.
پـــس از اعتماد نابجا بـــه رمال مبلغ مـــورد نظر را به 

حســـابش واریز و دعـــا را دریافـــت کردم امـــا بعد از 
انجام دســـتور رمـــال نه تنهـــا محبت همســـرم زیاد 
نشـــد بلکه روز بـــه روز زندگـــی ما بدتر شـــد و وقتی 
بـــا فـــرد رمـــال تمـــاس گرفتـــم  دیگـــر او جوابگوی 

تماس‌هایـــم نبود.
ســـرهنگ ســـید مصطفی مرتضـــوی رئیـــس پلیس 
فضای تولید و تبـــادل اطلاعات فرماندهی انتظامی 
اســـتان اصفهان در ایـــن باره گفت: با بررســـی‌های 
فنی و تخصصی توســـط کارشناســـان مرکز مبارزه با 
جرایم ســـایبری پلیس فتا استان اصفهان سرانجام 
متهـــم در ســـریع‌ترین زمـــان ممکن شناســـایی و 
بـــرای انجـــام اقدامـــات قانونـــی به مرجـــع قضایی 
معرفی شـــد و بـــا پیگیری‌هـــای صـــورت گرفته وجه 
کلاهبرداری شـــده بـــه شـــاکی بازگردانده شـــد. اما 
شـــکایت‌های مشـــابه از این رمال در حال افزایش 

. ست ا

مهار آتش در پالایشگاه بیرجند

آتش‌ســـوزی در مینی پالایشـــگاه هیدروکربن منطقه اقتصـــادی بیرجند با 
تـــاش آتش‌نشـــانان و امدادگران زمینـــی و هوایی با گذشـــت بیش از 24 

ساعت ســـرانجام مهار شد.
ســـیدمحمد رضا طالبـــی؛ معاون سیاســـی، امنیتی و اجتماعی اســـتاندار 
خراســـان جنوبی در جلســـه نشســـت مدیریت بحران حادثه آتش‌سوزی 
منطقه ویـــژه اقتصـــادی بیرجند گفـــت: در اثر این آتش‌ســـوزی 18مخزن 
مینـــی پالایشـــگاه ســـوخت و خســـارت زیـــادی به ایـــن منطقه وارد شـــد و 
حـــدود یـــک و نیم میلیون لیتر ســـوخت آتـــش گرفت و دود شـــد.طالبی 
افـــزود: ۱۲۰ کارگر ایـــن واحد تولیدی بیکار شـــدند که با معرفـــی به تأمین 
اجتماعـــی تا زمـــان راه‌اندازی مجـــدد کارگاه محـــل فعالیت‌شـــان از بیمه 
بیـــکاری بهـــره می‌برند. مردم هیـــچ نگرانی در خصوص دود ناشـــی از این 
حادثه نداشـــته باشند، این دود مســـمومیت به همراه ندارد. این در حالی 
اســـت که احمد وحیـــدی  وزیر کشـــور برای بررســـی حادثه آتش ســـوزی 
مینی پالایشـــگاه منطقـــه ویژه اقتصـــادی ، روند عملیات اطفـــای حریق  و 
شرکت در جلســـه ستاد مدیریت بحران اســـتان در منطقه ویژه اقتصادی  
عصر دوشـــنبه وارد بیرجنـــد شـــد."مهدی جمالی نژاد" معـــاون عمران و 
توسعه امور شـــهری و روستایی وزیر کشـــور و "محمدحسن نامی" رئیس 
ســـازمان مدیریت بحـــران نیز وزیر کشـــور را در این ســـفر همراهی کردند.
پالایشـــگاه هیدروکربن منطقه ویـــژه اقتصادی بیرجند متعلق به شـــرکت 
»آذران صنعـــت بارثاوا« که کمتر از یک ســـال از راه‌انـــدازی این پروژه نفتی 

می‌گذرد، صبح روز یکشـــنبه ۱۹ آذر دچار آتش‌ســـوزی گســـترده شـــد.
 

مرگ پسر 4 ساله زیر تراکتور پدر
 یک پسر چهار ساله از اهالی روســـتاهای شهرستان جوین، در یک حادثه 
زیر چرخ‌های تراکتور پدرش جان باخت.مســـلم فائق‌نیا مســـئول روابط 
عمومـــی اورژانس پیش‌بیمارســـتانی و مدیریـــت حوادث دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی ســـبزوار گفت: بنا بر گـــزارش منابـــع محلی، پدر ایـــن کودک در 
حالـــی که بـــا تراکتـــور از مزرعه کشـــاورزی باز می‌گشـــت به علـــت تاریکی 

هـــوا فرزند خـــود را ندیده و او را زیر گرفته اســـت.
  

شگرد عجیب راننده برای قاچاق سوخت
 راننـــده یک دســـتگاه تریلی که با جوشـــکاری کف خودرو یـــک باک مخفی 

ایجاد کرده و ســـوخت قاچاق می‌کرد، محکوم شـــد.
موســـی عبـــاس‌زاده محمودی مدیـــرکل تعزیـــرات حکومتی سیســـتان و 
بلوچســـتان گفـــت: 58 هـــزار لیتر ســـوخت قاچـــاق به‌صورت جاســـاز در 
باک جوشـــکاری شـــده بـــه ارتفـــاع 30 ســـانت و مســـاحت 18 در 20 متر از 
یک دســـتگاه تریلی کشـــنده کشف شـــد. همچنین ســـه تانکر پلاستیکی 
بـــا 2 هزار لیتر ســـوخت قاچـــاق نیز در این خودرو جاســـاز شـــده بود.وی 
گفت: پس از بررســـی‌های لازم مشـــخص شـــد، خودرو ســـال گذشـــته 50 
فقـــره بارنامه صوری و امســـال چهـــار بارنامه صوری فقط برای شـــارژ کارت 
ســـوخت داشـــته و هیچ گونه فعالیت فیزیکی برای این خودرو ثبت نشده 
است. پرونده در شـــعبه چهارم بدوی و قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی 
زاهدان بررســـی و با توجه به مســـتندات موجود متخلـــف به پرداخت 58 

میلیارد ریـــال جریمه نقدی محکوم شـــد.

برادرکشی در اهواز به خاطر مشکلات مالی
مـــرد کینه‌جـــو کـــه بـــا آتـــش زدن خانـــه بـــرادرش باعـــث قتل وی شـــده 
بود، دســـتگیر شـــد. ســـرهنگ ســـیروس دریکونـــد رئیس پلیـــس آگاهی 
اســـتان خوزســـتان اظهـــار کـــرد: در پـــی وقوع یـــک فقره حریـــق عمدی 
واقـــع در خیابـــان امام خمینـــی)ره( اهواز کـــه منجر به فوت فردی شـــد، 
موضـــوع در دســـتور کار کارآگاهـــان پلیس آگاهی اســـتان خوزســـتان قرار 
گرفـــت. کارآگاهان جنایی پلیـــس آگاهی پس از انجام تحقیقات پلیســـی 
و بررســـی‌های فنـــی، هویـــت عامل آتش‌ســـوزی که بـــرادر مقتـــول بود را 
شناســـایی و پـــس از هماهنگـــی با مرجـــع قضایی در عملیاتـــی هماهنگ 
و غافلگیرانـــه او را در مخفیگاهش دســـتگیر کردند. رئیـــس پلیس آگاهی 
اســـتان خوزســـتان گفـــت: در تحقیقـــات پلیـــس متهـــم بـــه صراحت به 
قتل بـــرادر خود اعتـــراف و انگیـــزه خود را اختـــاف خانوادگـــی و مالی با 
بـــرادرش عنـــوان کـــرد. ســـرهنگ دریکوند خاطرنشـــان کـــرد: متهم پس 
از تشـــکیل پرونـــده مقدماتی، برای ســـیر مراحـــل قانونـــی تحویل مرجع 

قضایی داده شـــد.
 

واژگونی مرگبار اتوبوس در گردنه اسدلی

واژگونـــی اتوبـــوس در محور بجنـــورد- جنگل گلســـتان ۲ کشـــته و ۱۵ نفر 
مصدوم داشـــت.

ابراهیـــم صارمـــی معـــاون امـــداد و نجـــات جمعیـــت هلال احمر اســـتان 
خراســـان شـــمالی اظهار کرد: این ســـانحه ســـاعت پنج صبح دوشنبه در 
گردنه اســـدلی محور اســـفراین- بجنورد گزارش شـــد. این اتوبوس از مبدأ 
زاهـــدان در حـــال تردد در این محور بـــود که بعد از واژگونـــی، ۲ فوتی و ۱۵ 
مصـــدوم بر جا گذاشـــت. ۱۰ نفر از مصدومـــان بلافاصله بـــه مراکز درمانی 
اســـتان منتقـــل و پنـــج نفـــر نیـــز بعـــد از رهاســـازی توســـط هلال‌احمر و 

اورژانـــس به بیمارســـتان‌ها انتقال داده شـــدند.

4 کشته در تصادف دو پژو
 انحراف به چپ و برخورد ۲ دســـتگاه پژو ۴۰۵ در محور فیروزآباد- سلســـله 
منجر بـــه مرگ چهار نفر شـــد.  ســـرهنگ محمد زارعی رئیـــس پلیس راه 
انتظامـــی لرســـتان گفـــت: در پی اعلام یـــک فقره تصادف منجـــر به فوت 
در محـــور فیروزآبـــاد، بلافاصله عوامل انتظامی، پلیس راه و دســـتگاه‌های 
امـــدادی در محل حاضر شـــدند. پس از حضور عوامل در محل مشـــخص 
شـــد تصادف بین ۲ دســـتگاه خودرو پژو ۴۰۵ رخ داده اســـت که متأسفانه 
بر اثر شـــدت تصادف ســـه نفر در دم جان باختند و ۲ نفر مجروح توســـط 
عوامـــل اورژانس بـــه مراکز درمانی انتقال داده شـــدند که یـــک نفر هم در 
بیمارســـتان جـــان باخت.  علـــت حادثه انحـــراف به چپ خـــودرو ۴۰۵ در 

مســـیر خرم‌آباد به دلفان بوده اســـت.

از گوشه و کنار ایران

گروه حـــوادث/ مـــرد جوان کـــه ضامـــن همکارش 
بـــرای دریافت وام شـــده اما بـــا فـــرار وام گیرنده به 
زنـــدان افتاده بود با کمک ســـتاد دیـــه و نیکوکاران 

آزاد شد.
به گزارش روابط عمومی ســـتاد مردمی دیه استان 
تهـــران، مدتی قبـــل کارمند یک شـــرکت خصوصی 
به درخواســـت همـــکارش ضامـــن وام او شـــد، اما 
وام گیرنـــده پـــس از دریافت پول‌ها متواری شـــد. 
فـــرد وام دهنـــده نیـــز بـــا اطـــاع از ایـــن موضـــوع 

شـــکایت کـــرد و ضامن بـــه خاطـــر امضای ســـفته 
ضمانت و الـــزام به پرداخـــت مبلغ وام بـــا تأخیر و 
تأدیـــه بـــه پرداخـــت 300 میلیون تومـــان محکوم و 

در ندامتـــگاه تهـــران بـــزرگ حبس شـــد.
بنـــا بـــر ایـــن خبـــر، ســـتاد دیـــه اســـتان تهـــران با 
همکاری نیکوکاران و قبولی اعســـار از سوی مراجع 
قضایـــی، ضمـــن پرداخت نصـــف بدهـــی او، زمینه 
آزادی وی را پـــس از ســـه مـــاه فراهم کردنـــد و مرد 

جوان بـــه کانـــون خانواده بازگشـــت.

آزادی ضامن با کمک 
نیکوکاران و ستاد دیه 
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گـــروه حـــوادث / گاهـــی اوقـــات در دادگاه خانـــواده با 
پرونده‌هـــای عجیبـــی مواجـــه می‌شـــویم کـــه دلایـــل 
درخواســـت طلاق از ســـوی زوجین حتـــی برای قضات 
با‌ ســـابقه هـــم قابـــل بـــاور نیســـت هرچند کـــه وقتی 
عمیق‌تـــر به ماجـــرا نـــگاه کنیـــم می‌بینیم پشـــت این 
دلایـــل ســـاده و گاه کودکانـــه  مشـــکلاتی با ریشـــه‌های 

عمیق‌تـــر وجـــود دارند.
صبـــح آخرین روزهـــای پاییز بود و مثل همیشـــه دادگاه 
خانـــواده پـــر از مراجعه‌کننـــدگان پیر و جـــوان؛ در این  
میـــان پســـر جوانـــی روی صندلی نشســـته بـــود. او یا با 
موهایـــش بـــازی می‌کرد و یـــا ناخن‌هایـــش را می‌جوید 
همســـرش نیـــز نگاهی معنـــادار بـــه او می کـــرد و گاهی 

نیز از ســـر افســـوس ســـری تکان می‌داد.
دقایقـــی بعد ســـربازی از داخل یکی از شـــعبه‌ها بیرون 
آمد و گفت پرونده ســـاعت 9 و نیم  اعلام حضور کنند. 
دختر جوان بلافاصله بلند شـــد و در حالی که دســـتش 
را بلند می‌کرد گفت: نوبت ماســـت. بعد هم وارد شعبه 
شد.همســـرش نیز با بی میلی از جا بلند شـــد و پشـــت 

ســـر او به اتاق رفت.
قاضی گفت: پرونـــده را مطالعه کردم امـــا واقعاً متوجه 
نشـــدم چـــرا می‌خواهید طـــاق بگیرید. نوشـــته‌اید به 

خاطر قرمه ســـبزی ایـــن یعنی چه؟!
مرد جوان گفـــت‌: اجازه بدهید خودم ماجـــرا را تعریف 
کنـــم فقط بحـــث قرمه‌ســـبزی نیســـت ماجـــرا طولانی 
اســـت. قاضی خودکار را کنار گذاشـــت و عینکش را هم 
برداشـــت و گفـــت می‌خواهم ماجـــرا را از زبـــان خودت 

بشـــنوم برایـــم تعریف کن.
مـــرد جوان که ســـهیل نـــام داشـــت گفت: ســـیما را در 
یک میهمانـــی خانوادگی و دوســـتانه دیـــدم در کمتر از 
دو مـــاه هم پـــای ســـفره عقد نشســـتیم. بعـــد از انجام 
رســـم و رســـوم معمول هم ازدواج کردیـــم و وارد زندگی 
مشترک شدیم.من در یک شـــرکت خصوصی حسابدار 
هســـتم واز صبـــح تا عصـــر ســـر کارم، اما همســـرم یک 
مشـــکل بـــزرگ دارد آن هم بـــی توجهی به من اســـت. 
بـــا اینکه تـــازه ازدواج کـــرده بودیم اما هیـــچ توجهی به 
مـــن نداشـــت. در طـــول روز حتی یـــک بار هـــم با من 
تمـــاس نمی‌گرفـــت کـــه ببیند مـــن کجا هســـتم و چه 

کار می‌کنـــم. مدام با دوســـتانش مســـافرت و گردش و 
تفریح مـــی‌رود حتی در شـــرکتی که مـــن موافق نبودم 
مشـــغول بـــه کار شـــد. چنـــد ماهی کـــه گذشـــت دیگر 
طاقتـــم تمام شـــد و بـــه او تذکـــر دادم. او هـــم قول داد 
رفتـــارش را تغییر دهـــد. اما چون خانوادگی ســـرد و بی 
توجه هســـتند تذکراتـــم فایـــده‌ای نداشـــت. برعکس 
خانـــواده من دوســـت دارند با هـــم رفت و آمد داشـــته 
باشـــیم و مدام دور هم باشیم. هربار خاله و عمه و عمو 
و دایـــی یا حتی مادرم ما را برای شـــام و ناهار دعوت می 
کننـــد ما دعـــوا داریم که چـــرا باید به میهمانـــی برویم. 
ســـیما این رفت و آمدها را به حساب دخالت در زندگی 

تلقـــی می‌کند. ما 
ســـهیل ادامـــه داد: یـــک روز که از رفتار ســـیما خســـته 
شـــده بودم موضوع را با پـــدرش در میان گذاشـــتم اما 
آقـــای قاضی باور کنید پشـــیمان شـــدم، چون ســـیما و 
خانـــواده‌اش از مـــن طلبکار شـــدند و وضع بدتر شـــد. 
هرطور بـــود تحمل می‌کردم تـــا اینکه خواهـــرم ازدواج 

کرد و مشـــکلات من با همســـرم بیشـــتر شد.
قاضی با تعجـــب گفت ازدواج خواهرت چـــه ارتباطی به 

زندگی شما داشت؟
ســـهیل نگاهی به ســـیما کـــرد و گفـــت: ایـــن خانم که 
الان بـــا چهره حق بـــه جانب اینجا نشســـته به شـــدت 
بـــه زندگی خواهر من حســـادت و زندگی مـــا را با زندگی 

آنها مقایســـه می‌کند.
در همیـــن موقـــع ســـیما از جا بلند شـــد و بـــا اعتراض 
گفـــت: ایـــن آقـــا می‌خواهد بـــا تخریب شـــخصیت من 
را تحقیـــر کند و مقصر نشـــان دهـــد در حالـــی که اصلاً 
اینطور نیســـت. من زنی مســـتقل و آزاد بودم و هســـتم 

و اجـــازه نمی‌دهم کســـی مانع پیشـــرفتم شـــود.
ســـهیل بـــا شـــنیدن ایـــن حرف‌هـــا خندیـــد و گفـــت: 
آقـــای قاضـــی این خانـــم توهـــم دارد فکـــر می‌کند همه 
می‌خواهنـــد او را تحقیـــر کنند.همیـــن هفتـــه پیش که 
باهم بحث شـــدیدی کردیم می‌دانیـــد دلیلش چه بود؟ 
خانـــه خواهرم دعوت بودیم و او قرمه ســـبزی درســـت 
کرده بود شـــوهرش هم از دســـتپخت خواهـــرم تعریف 
کـــرد اما ســـیما آنقـــدر عصبانی شـــد کـــه مرا بـــه اتاقی 
کشـــاند و گفت برو به شـــوهر خواهرت بگـــو جلوی من 
اینقـــدر از زنـــش تعریف نکنـــد با  ایـــن کار می‌خواهد به 

من بفهماند که دســـتپخت همســـرش از من بهتر است 
و قرمه ســـبزی کـــه من دفعه قبل درســـت کـــرده بودم 
بدمزه بـــوده. آقـــای قاضی ایـــن حرف‌ها و رفتـــارش به 
قـــدری مـــرا عصبانی کـــرد که همانجـــا تصمیـــم گرفتم 
از هـــم جـــدا شـــویم چـــون دیگـــر تحمـــل رفتـــارش را 
نـــدارم. ایـــن زن روان مـــرا نابود کرده اســـت از دســـت 

غرولندهایـــش به ســـتوه آمده‌ام. 
ســـیما بعد از شـــنیدن این حرف‌هـــا رو به ســـهیل کرد 
و گفـــت: مـــن همینـــی هســـتم کـــه می‌بینی نـــه  تغییر 
می‌کنـــم نـــه بـــه خاطـــر تـــو دســـت از خواســـته‌هایم 

می‌کشـــم.
قاضی بعد از شـــنیدن مشـــاجرات این زوج به آنها گفت 
که دو ماه نزد مشـــاور بروند و اگر مشکلشـــان حل نشد 

حکم طلاق را صـــادر خواهد کرد.

امیرحسین صفدری کارشناس حقوقی
در ایـــن پرونـــده می‌بینیـــم که ســـیما با اینکـــه وارد یک 
زندگی مشـــترک شـــده امـــا انـــگار همچنـــان در دنیای 
دیگـــری بـــرای خودش زندگـــی می‌کند و اصـــاً اهمیتی 
به خواســـته‌های همســـرش نمی‌دهد و بدون مشـــورت 
و همفکـــری، مســـتقل و جداگانـــه بـــرای خـــود تصمیم 
می‌گیـــرد و تصـــور می‌کنـــد همچنـــان مجرد اســـت. در 
صورتـــی که شـــرط زندگی مشـــترک همفکـــری و رعایت 

حقوق طرفین اســـت.
نکتـــه دوم که ایراد بزرگ ســـیما اســـت مقایســـه‌ کردن 
زندگی خـــودش با دیگران اســـت. او حق نـــدارد بگوید 
که چرا شـــوهر خواهرش از زندگی و همســـرش تعریف 
می‌کنـــد و نباید به ســـهیل فشـــار بیاورد کـــه در زندگی 

آنهـــا دخالت کند.
با این حال ســـهیل هم بی تقصیر نیســـت. او باید قبل 
از ازدواج راجع به تمام مســـائل مهم زندگی مشـــترک‌ با 
ســـیما حرف می‌زد و وقتی به نتیجه درســـت می‌رســـید 
ازدواج می‌کردنـــد امـــا ایـــن بی توجهی‌ها ســـبب شـــد 
بـــه این نقطـــه برســـند. بنابراین بـــاز هـــم می‌بینیم که 
بی توجهـــی به برخی مـــوارد  در انتخاب همســـر و قبل 
از شـــروع زندگی مشـــترک به شـــکل بزرگتری در آینده 

گریبانگیر زوجین می‌شـــود.

 طلاق به خاطر قرمه سبزی خواهر شوهر طلاق به خاطر قرمه سبزی خواهر شوهر

اگـر آزاد شـوم همـسرم را هم می کشـم
متهم به قتل در دادگاه: 

بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث 
»ایران«، زمســـتان سال ۱۴۰۰ مرد 
جوانـــی به نـــام بهـــروز در تماس 
با مرکـــز فوریت‌های پلیســـی 110 
مدعـــی شـــد همســـرش و مردی 
غریبـــه را بـــا ضربه‌هـــای چاقـــو 

مجـــروح کرده اســـت.
پـــس از ایـــن تمـــاس مأمـــوران 
پلیـــس و اورژانـــس بـــه خانـــه او 
در منطقـــه اسلامشـــهر رفتنـــد. 
بـــه  ن  حـــا و مجر ل  نتقـــا ا بـــا 
بیمارســـتان، مـــرد 34 ســـاله به 
خاطر شـــدت جراحـــات وارده و 
خونریزی شـــدید جـــان باخت.
در ادامـــه مأمـــوران برای روشـــن 
شـــدن ابعـــاد پنهان ایـــن حادثه 
به تحقیـــق از متهـــم پرداختند و 
او را تحت بازجویی قـــرار دادند. 
مـــرد جـــوان گفـــت: وقتـــی وارد 
خانـــه‌ام شـــدم و آن مـــرد غریبه 
را دیـــدم، آنقـــدر عصبانی شـــدم 
که در لحظه تصمیـــم گرفتم او و 

همســـرم را بکشم.
پس از اظهـــارات متهم، مأموران 
تحقیقـــات خود را دربـــاره ادعای 
این مـــرد آغاز کردند و با بررســـی 
تلفن‌هـــای همـــراه مقتـــول و زن 
جـــوان دریافتند آنهـــا از چند ماه 

قبـــل با هـــم در ارتبـــاط بوده‌اند 
به طـــوری که طی ســـه روز بیش 
از 170 بار با هـــم تماس تصویری 

برقـــرار کرده‌اند.
بـــه ایـــن ترتیـــب مأمـــوران بـــه 
ســـراغ خانـــواده مقتـــول رفتنـــد 
اما مشـــخص شـــد او نیز متأهل 
بوده اســـت. همســـر مقتـــول در 
جریـــان تحقیقـــات بـــه مأموران 
گفـــت: شـــوهرم مهنـــدس بود. 
مـــا وضـــع مالـــی خوبـــی داریـــم 
بـــا  و مشـــکل و اختلافـــی هـــم 
همســـرم نداشـــتم تا اینکه چند 
هفتـــه قبـــل متوجه شـــدم با زن 
جوانـــی بـــه نـــام نســـترن ارتباط 
پنهانـــی دارد. آن زن مـــدام بـــه 
همســـرم زنگ می‌زد و دســـت از 

ســـرش برنمی‌داشـــت.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، پرونده 
 ۱۳ بـــه شـــعبه  بـــرای رســـیدگی 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 

شد. فرســـتاده 
 

در دادگاه چه گذشت
در ابتـــدای ایـــن جلســـه مـــادر 
مقتول درخواســـت قصاص کرد، 
پس از آن متهم بـــه جایگاه رفت 
و گفـــت: ایـــن دومین‌بـــاری بود 

کـــه همســـرم بـــه مـــن خیانـــت 
می‌کرد. بار اول در دادگاه کیفری 
اسلامشهر به شلاق محکوم شد 
و مـــن خیال کـــردم تنبیه شـــده 
اســـت و به خاطر دو دخترم او را 
بخشـــیدم اما انگار برایش درس 
عبرت نشـــده اســـت و دوباره به 

من خیانـــت کرد.
وی در تشـــریح روز حادثه گفت: 
بعـــد از آن ماجـــرا مدتـــی زندگی 
عادی داشـــتیم تا اینکـــه از چند 
هفته قبـــل از این حادثـــه دوباره 
بـــه رفتارهای نســـترن مشـــکوک 
شـــده بـــودم، وقتـــی مخفیانـــه 

تلفنش را بررســـی کـــردم متوجه 
شـــدم با شـــماره‌ای که به اســـم 
یـــک زن ذخیـــره کرده بـــود بارها 
تمـــاس تصویـــری برقـــرار کـــرده 

 . ست ا
وقتی از او درباره آن زن پرســـیدم 
گفـــت تـــازه با او دوســـت شـــده 

گـــروه حـــوادث / مرد جوان که پس از بازگشـــت بـــه خانه‌اش با 
دیدن مردی غریبه او را به قتل رســـانده بـــود، در دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران محاکمه شد.

اســـت. یک روز پیش از ایـــن حادثه 
با نســـترن تمـــاس گرفتم کـــه گفت 
در محل کارش حضور دارد اما شـــب 
وقتـــی به خانـــه آمدم متوجه شـــدم 
اصـــاً آن روز ســـر کار نرفتـــه بـــوده 

 . ست ا
همســـرم  بـــا  بـــاز  روز  آن  فـــردای 
تمـــاس گرفتـــم که بـــاز هـــم مدعی 
شـــد ســـر کارش حضـــور دارد. همان 
موقـــع به خانـــه برگشـــتم تـــا ببینم 
راســـت می‌گویـــد یـــا نـــه. وقتـــی به 
خانه رســـیدم بـــا دیدن مـــن رنگش 
پرید و ترســـیده بـــود، داشـــتم خانه 
را می‌گشـــتم که همســـرم ناگهان به 
داخـــل حمام رفـــت و در را قفل کرد. 
همـــان موقـــع بـــا باجناقـــم تمـــاس 
گرفتـــم تا به خانـــه‌ام بیاید و شـــاهد 

ماجرا باشـــد.
 از شـــدت عصبانیـــت در حمـــام را 
شکســـتم و ناگهان با مـــردی که کت 
و شلوار به تن داشـــت روبه‌رو شدم. 
دیوانه شـــده بـــودم، با چاقـــو هر دو 
آنهـــا را زدم، در همین موقع باجناقم 
سر رســـید و جلویم را گرفت، بعد هم 
بـــا پلیس تماس گرفتـــم و موضوع را 
گفتم و خودم را تســـلیم کردم. حالا 
هـــم از کاری کـــه کرده‌ام پشـــیمان و 
ناراحت نیســـتم چون مستحق مرگ 
بـــود و اگر از زنـــدان آزاد شـــوم حتماً 

نســـترن را هم می‌کشم.
بـــا پایـــان دفاعیـــات متهـــم، قضات 
برای صـــدور رأی وارد شـــور شـــدند.

دادگاه خانواده


